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تا انتخابات

حضور و نمایش و بیــان وعده های انتخاباتی از 
طریق رســانه ها، فرصتی اســت که توانِ نرم افزاری 
و ســخت افزاری اشــاعه خبر را در اختیار کاندیداها 
قرار می دهــد تا بتوانند از ایــن بلندگو، صدای خود 
را به گوش تمامی جمعیــت انتخاب کننده در ایران 
برســانند. در این میان، برنامه های مناظراتی، قطعا 
از تعداد مخاطب بیشــتری برخوردار خواهند بود و 
حتــی وعده های جزئی و مــوردی کاندیداها در این 
برنامه ها به گوش مردم می رســد. اینجاست که به 
باور من باید نگــران وعده های دروغین و حرف های 
کذب بــود. بر این باورم که ایــن مناظره ها باید فاقد 
وصف کیفری باشــند و نباید از طریق این کانال های 
پرمخاطب، اشــاعه اکاذیب شود چراکه طرح چنین 
وعده های پوشــالی ای از طریق صداوسیما می تواند 
توهمــی را در جامعه پخش کند کــه فردِ مدعی از 
جامه عمل پوشــاندن به آنها خــود را مبرا می داند؛ 
اگرچــه همگان می داننــد چنیــن ادعاهایی اصولا 
قابلیت اجرا ندارند. در میــان وعده های انتخاباتی، 

از ایجاد یک  میلیون شــغل ســخن به میــان آمده. 
اگر براســاس آمارهای جهانی، سرمایه گذاری ایجاد 
هر شــغل را همان ۱۰ هــزار دلار در نظر بگیریم، آیا 
فرد مدعی اندیشیده است که چطور می خواهد یک 
 میلیون شــغل در کشــور ایجاد کند؟ آیا می داند که 
دولت برای این کار اصولا چقدر سرمایه دارد؟ به نظر 
می رســد این وعده ها صرفا برای انتخابات طراحی 
می شــوند و متأســفانه می توانند با مطرح شــدن از 
طریق رســانه ها، توهمی را در جامعه منتشــر کنند 
کــه بعدها دامــنِ مردمی را می گیرد کــه دل به آن 
بســته اند و طبعا از دولت منتخب می خواهند چنین 
وعده ای را عملی کند اما با مطرح شدن واقعیت ها، 

سرخورده خواهند شد. 
دربــاره پرداخــت یارانه ها نیز چنیــن وعده های 
دروغینی در حال انتشــار هســتند درحالی که مردم 
می دانند ایــن وعده ها با ذات پرداخــت یارانه ها در 
کشــور، تناقض دارنــد. اگر میزان یارانــه وعده  داده 
شــده را در جمعیت یارانه بگیر کشور ضرب کنیم و 
عدد حاصل را در ۱۲ ماه ســال در نظــر بگیریم، به 
روشــنی معلوم می شــود که این شــعار انتخاباتی 
تــا چه میــزان با واقعیت هــای آمــاری و عددی و 
درآمدی کشور ناسازگار است. اگر چنین پیام هایی از 
طریق تلویزیون به گوش مردم برســد، یا صداوسیما 

اجازه انتشــار آن را بدهد، به راحتــی از طریق دیگر 
دسترســی های مجــازی به مقوله خبــر، مطلب در 
اختیار مردم قرار می گیرد و آن زمان اســت که توهم 
به وجودآمــده در جامعــه، می تواند حتی اشــاعه 
اکاذیب تلقی شــود. حال آنکه قانونــی هم در این 
زمینه برای بررســی وعده های مطرح شده انتخاباتی 
نداریــم. متأســفانه نبــود ایــن قانون باعث شــده 
افرادی که در جایگاه تصمیم گیری های کلان کشــور 
می نشــینند، با وعده هایی به کارزار انتخابات بیایند و 
آرایی را کســب کنند اما هیــچ گاه در برابر وعده های 
خود پاسخ گو نباشــند. بنابراین توصیه من این است 
که بــه جای آنکه به دنبــال دولت های خدمت گزار 
باشــیم، دولت هایی را بخواهیم که پاسخ گو هستند؛ 
چراکــه خدمت گزاری، شــأن تصمیم گیری ندارد اما 
پاســخ گویی، به این معناســت که دولــت می تواند 
بــا طــرح و برنامه ریزی پیش برود و موظف اســت 
نسبت به درســت یا غلط بودن وعده خود به مردم 
پاســخ گو باشــد. همچنین این امیدواری وجود دارد 
که با برگزاری مناظره های انتخاباتی در صداوسیما، 
کاندیداها از یکدیگر بخواهند که نسبت به آمارهای 
مطرح شــده، وعده هــا و شــعارهای انتخاباتی و... 
پاســخ گو باشــند تا معلوم شــود هر وعده ای با چه 

قصد و نیتی به مردم داده می شود. 

مناظره ها جایی برای اشاعه اکاذیب نشود روکردن آس در یزد

خود مــا وقتی از یکی خوشــمان بیاید، هرچی  �
داریــم رو می کنیم؛ یعنی در ابتــدا هرچی که فکر 
می کنیم خوب است می ریزیم وسط، بعد اگر طرف 
اوکی را نداد، توی لحظات آخر، هول می شــویم و 
هرچی داریــم رو می کنیم که بلــه را بگیریم. باور 
بفرمایید. لباس قشــنگه را می پوشــیم. دوتا پیس 
ادوکلن می پاشــیم روی ســروصورتمان. اســتثنائا 
مســواک می مالیم به درودهانمان. اگر لازم باشــد 
نمایــش می دهیــم و اگر هم بنــدری بیاییم خوب 
ریــز می آییم ها. گل می خریم تا نفهمند دســته گل 
به آب دادیم و شــیرینی تعارف می کنیم و نقل هم 

می پاشیم و شاباش و زیرلفظی هم می دهیم. 
منتها همه اینها تا وقتی اســت کــه پرایدمان 
از پل نگذشــته. همین که گذشت، گاز می دهیم و 

می رویم پی کارمان.
خلاصــه، دسته دســته مــردم بــا حضــور در 
خیابان ها و تلفن و مســیج و نامه از ما می پرسیدند 

عالمی نظر مثبتت به کدام کاندیداست؟
به این ســوی چراغ قســم که ما تا دیروز مردد 
بودیم و نمی توانستیم انتخاب کنیم؛ مثلا ببینید که 
روحانی تورم را به سختی کنترل و کشور را از جنگ 
منطقه دور کرد، هرچند برخي وزارتخانه هاش هم 
نــاز نبودند. قالیباف هم به هرحــال توی تهران ۶۰ 
درصد کار مثبت کرد و برای اولین بار در جهان یک 
پایتخت را تبدیل به بزرگ ترین پارکینگ جهان کرد. 
احمدی نژاد هم نیامد وگرنه انتخاب را واقعا برای 
ما سخت می کرد یا میرسلیم که کاندیدای بی نظیری 
است. می دانید که در دوران وزارت ارشاد او، کلمه 
«روی هم رفته» از توی کتاب ها سانســور می شده و 
اگر رئیس جمهور بشــود روی هم رفته وضعیت ما 
بهتر می شــود چون روی هم رفته از وضعیت مردم 
حذف می شــود. می بینید؟ بین ایــن کاندیداها آدم 
واقعا نمی داند به کی رأی بدهد. یکی از یکی بهتر. 
اما آقای رئیســی چی؟ ما واقعــا - به همین نان و 
کالبــاس روی میز -  که تکلیفمان با آقای رئیســی 
روشن نبود تا دیروز که آس رو کرد. جدی می گویم؛ 
یعنی تکلیف من را روشــن کــرد. چطوری؟ ببینید 
آقای رئیســی تا امروز فقط شــعار مبارزه با فساد و 
این حرف هــا را زده بود که همه می زنند، اما دیروز 
در ســفر انتخاباتی آقای رئیسی به یزد، دکتر سعید 
مرتضوی، شــخصیت محبوب و معروف و مشهور 
و ممهور (به معنی پر از مهر) در ســخنرانی آقای 
رئیسی شرکت کرده و راه را بر گمراهان پدیدار کرد. 
به همین مناسبت رأی من تا اطلاع ثانوی به احترام 

دکتر سعید مرتضوی، آقای رئیسی است.
بیخ قضیه

واقعا شــوخی نیســت. هیچ شــخصیتی را ما 
نمی شناســیم کــه بیشــتر از ســعید مرتضوی در 
فرهنگ و جامعه و سیاســت و زندگــی مردم تأثیر 
مثبت گذاشــته باشد، طوری که این تأثیر مثبت مثل 
هیروشیما تا چند نسل بعد در جامعه مشهود باشد.
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کارتون خواب

براي چهلمین روز  درگذشت افشین ید اللهي
مردي که تا ابد زنده است   

دکتر افشین یداللهی پزشک بود. پزشکی در زبان  �
اوستایی؛ کهن ترین زبانی که از آن آثار مکتوب به گواه 
برخی پژوهشگران زبان شناسی باقی مانده است، به 
صورت «بئش ز» بوده است. «بئش» در زبان پهلوی 
به بش یا بیش تبدیل شده است که این واژه در زبان 
فارســی دوره اول نظم و نثر به معنای درد و رنج به 
کار برده شده است. «ز» در بخش دوم به معنای زدن 
و زدودن است. دکتر افشین یداللهی شاعر بود. شعر 
را ایرانیان باستان سرواد می گفتند که افسانه و افسون 
نیز معنا می داد. سرواد از ریشه  Srav به معنای شنیدن 
است، چراکه هر ســرودنی برای دیگری نیوشنده ای 
است و شــعر ماناست، چراکه نیوشندگانش محدود 
به زمان و مکان نیســتند. Sraveh به معنای سخن و 

گفتار نیز از همین ریشه است.
دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل 

که رفت یکسره بازار و قیمت سرواد
بعدها نیز در فرهنگ ایرانی شــعر را سحر حلال 
خواندند، چنان که ناصرخســرو نیز ایــن تعبیر را به 
کار می برد. در همین راســتا زیگموند فروید(۱۹۲۶) 
در مقالــه  «پرســش تحلیــل فــرد معمولــی - 
گفت وگوهایی با فــردی بی طرف» بیــان می دارد: 
«کلمه ابزاری نیرومند اســت که به واســطه ی آن 
ما احســاس هایمان را بــه یکدیگر ابــراز می داریم 
راهــی که بر دیگران اثر می گذاریــم... در آغاز عمل 
بود، کلمه بعدتر آمد پیشــرفتی فرهنگی در برخی 
ارتباطات بود وقتی عمل به کلمه نازل شد. اما کلمه 
در اصل جادویی بود، کنشــی سحرآمیز و بسیاری از 
نیروی کهنش را حفظ کرده اســت». «درد» نشــانه  
بیماری یا «ســمپتوم» اســت و ســمپتوم در روان 
معنایی فراتر از معنای پزشــکانه اش نیز می یابد که 
درد روان-تنی تبدیلی را نیز شــامل اســت و نقش 
«مصالحه ســازی» و «جانشین ســازی» را به تعبیر 
زیگمونــد فروید ایفا می کنــد و «پس رانده» با او به 
ضمیر آگاه بازمی گردد. در این ساخت سازشی میل 
ناآگاهانه و مطالبه  دفاعی هم زمان ارضا می شوند، 
لذتی ناآگاهانه از آن در پیوند با دستاوردی نخستین 
وجــود دارد و ســمپتوم که نقطه  ســکوت ســوژه  
سخنگوست، جانشــین ناگفته ای می شود. به تعبیر 
عین القضــات همدانی در شــکوی الغریب «در هر 
حرفی از این نوشته هزارهزار خروار درد است. بس 
رنجورم و کســی نیست تا با او دمی بزنم». در شعر؛ 
از نمادهای زبانی و نشانه ها تا تصویرهای شنیداری 
و دیداری واژگان، آهنگ کلمه ها، وزن، قافیه، صنایع 
لفظی و معنوی همه وهمه بــه ژرفای روان آدمی 
راه می گشــاید و بسا که برخی ناگفته های پس رانده  
روان را بــه جامعه  کلامی متعــال درمی آورند. چه 
این اشــعار برای سراینده و نیوشــنده آشنای ناآشنا 
هستند. پس دکتر افشین یداللهی شاعر دردزداینده 
به مفهومی روان شناختی نیز هست، نه فقط زیست-
عصب شناختی و نام او نامیراست چون «زبان دری 
تا ابد زنده است». او چون باران بهاران بارآور و کوتاه 
چالاک و بشکوه در گلشن فرهنگ ایران زمین بارید و 
کلامش در این کهن بوم وبر بالید و خرامید و ســپس 
در آغوش سرزمینی که پیوسته برایش سرود آرمید، 
چه به تعبیر شمس تبریزی: جان بازان مرگ را چنان 

می جویند که شاعر قافیه را.
دل گفت فروکش کنم این شهر ببویش

بیچاره ندانست که یارش سفری بود
عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را 

در مملکت حسن سر تاجوری بود
*دوســت و همکار دکتر افشــین یداللهی در گروه 
روان شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرکز 

خدمات روان شناختی سیاووشان 
توضیح: منابع استفاده شده در متن در دفتر روزنامه 

موجود است.

 یادآر

گزارش فردا

شرق: سه شــنبه شــب، تالار ناصری خانه هنرمندان، 
میزبان چهــره ای متفــاوت در حوزه تهران شناســی 
معاصر بــود. احمد مســجدجامعی بــا تألیف کتاب 
«جســم و جان شــهر»، موضوع حق حیات و کیفیت 
زندگی در شــهرهای بزرگ خصوصا تهران را برای بار 
دیگر در فضای اندیشــگی شهرنشینی معاصر مطرح 
کرده و مراســم رونمایــی از کتــاب او، فرصتی بود تا 
دغدغه منــدان در این حــوزه به اظهارنظــر بپردازند. 
احمــد مســجدجامعی در این مراســم بــا قدردانی 
از افــرادی که بانی گردآوری یادداشــت ها و انتشــار 
یادداشت های وی در قالب کتاب «جسم و جان شهر» 
شدند، گفت: این کتاب مجموعه مقالاتی است که من 
در ســال هایی که به عنوان نماینده مردم در شــورای 
اسلامی شهر تهران مشغول به فعالیت بودم، نوشتم. 
برای من خیلی جالب است که وقتی به یادداشت های 
قدیمی ام مراجعه کردم، نام نخســتین یادداشــتی که 
در زمان عضویتم در شــورا نوشــتم، «روح شهر» بود 
و اولین ســخنرانی ام بعد از عضویت در شورای شهر 
«روح محلــه، روح شــهر» نام داشــت کــه آن را در 
فرهنگستان هنر ایراد کردم و البته باز هم جالب است 
که اولین مصاحبه ام بعد از عضویت در شورا با عنوان 
«انســان، گمشــده برنامه ریزی شــهری» در رسانه ها 
منتشــر شــد. او با اشــاره به اینکه علاقه منــدان به 
موضوعات مطرح شــده در این کتاب می توانند منتظر 
جلدهای بعدی آن نیز باشــند یادآور شد: «اگرچه این 
کتاب هنوز به صورت گســترده توزیع نشده، اما مورد 
توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و این برایم 
بسیار جالب است. به همین دلیل تشویق شده ام سایر 
مقالات را هم جمع آوری کنم که ان شاءاالله در جلد دو 

و سه منتشر خواهد شد».
امــا تازه ترین اثر مســجد جامعی بیــش از آنکه 
پاســخی به مســائل شــهری باشــد، طرح درســت 
پرســش هایی در زمینــه شــهر اســت: «بــه عبارتی 
می توان گفت این کتاب دفاع از خودم هم بوده است. 
دفاع از عملکــردم در زمان نمایندگــی مردم. من به 
موضوع حق حیات بســیار معتقــدم. وقتی می گویم 
حق حیات، مقصودم تنها حق حیات انســان نیســت. 
حق حیات همــه جانداران، گیــاه، آب، باد و کوه هم 
هســت که البته در رأس همه اینها حق حیات انسان 
است». مســجد جامعی با یادآوری یکی از خاطراتش 
در یکــی از برنامه های تهران گــردی و بازدید از خانه 
مرحوم فریدون رهنما، به حاضران در نشســت گفت: 
از باغبانی که در خانه مرحوم رهنما بود پرســیدم نام 
این درختان چیســت؟ او پاسخی گفت که هنوز ذهن 
من را درگیر کرده است. او گفت: یعنی چه که این چه 

درختی است؟ هر برگ این درخت با برگ دیگر تفاوت 
دارد و هیچ دو برگی نیســت که شبیه هم باشد. اینها 
الف قامت یار است. حال پرسش من این است که اگر 
همه ما شهر را این گونه همچون آن باغبان می دیدیم، 

آیا هیچ گاه شهر ما این چهره را پیدا می کرد؟
وی ادامــه داد: بــه نام هــای مناطــق و محلات 
مختلف تهران دقت کنید. نــام «ونک» از کجا آمده؟ 
«ونــک» روزگاری پر از درختــان «ون» بود. «نارمک» 
از کجا آمده؟ آن منطقــه روزگاری پر از درخت «انار» 
بود. «پونک» محل رویش «پونه» بود. مگر می شــود 
آن «ون»ها، درختان انار و آن پونه ها  را نادیده گرفت! 
مگر می شود به قول ظریفی گل  سرخ را ندیده گرفت! 
و ما حالا دلمان خوش اســت که چمــن می کاریم و 

درختانی که شاید ربطی به ما نداشته باشد.
در این نشســت، ناصر تکمیل همایون، سیدمحمد 
بهشــتی و مســعود کوثری نیز حضور داشــتند و به 
طرح دیدگاه های خود در خصوص شهر و مفهوم آن 
پرداختند. سیدمحمد بهشتی با اشاره به نقش اهلیت 
در شهر، به موضوع شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: 
«شهروندی یک مناسبت حقوقی است که فرد با شهر 
پیدا می کند، اما اهلیت دست من و شما نیست؛ ممکن 
است فردی سال ها شــهروند یک شهر باشد، اما اهل 
آن شهر نیست، اهل جایی  بودن مزیت ها و مختصاتی 
دارد که شاید نیاز باشد چند نسل بگذرد تا کسی به آن 

دست پیدا کند».
بهشــتی با بیان اینکه اهل بودن، یعنی کسی بودن، 
تصریــح کرد: در شــهری کــه اهل دارد، دیگر شــورا 
شرکت سهامی نیست، بلکه شورا هیئت امنای اهالی 
اســت. ناصر تکمیل همایون هم کتاب مسجدجامعی 
را اثری مهم در تاریخ شــهری ایران دانســت و گفت: 
«وقتی مسجدجامعی درباره شوراها صحبت می کند 
شــورای واقعی مدنظر اوســت، همان شــورایی که 
مورد نظــر مرحوم مدرس، بهشــتی و طالقانی بود و 
مشــروطه خواهان هم از آن ســخن گفتند». مسعود 
کوثری به عنوان آخرین سخنران این مراسم، از رابطه 
میان شــهر و خاطره گفت و تأکید کرد: «مگر گذشــته 
چیــزی جــدا از خاطره اســت؟ زمانی کــه چیزی در 
شــهر خراب می شود دیگر هرگز برنخواهد گشت و ما 
خاطــرات خود را گم می کنیم». او با اشــاره به حفظ 
بافت باســتانی شــهرهایی مانند مســکو و شهر های 
هنــدی، از تخریب این بافت ســنتی در تهــران انتقاد 
کــرد و گفت: باید باور کنیم که شــهر ما شــهر غربی 
انگلیسی و فرانســوی نیست، بلکه شهر ایرانی است. 
کوثــری همچنیــن از اینکه تهران به دســت دلالان و 

مقاطعه کاران افتاده است انتقاد کرد.

نقدي بر شورا در حاشیه مراسم رونمایي از  «جسم و جان شهر»
خاطرات و خطراتِ تهرانِ امروز

برای فیروز  زنوزی جلالی
آخرین دیدار

پرده اول
به آرامش چهره اش خیره می شــوم و دستش 
را در دســتانم می فشارم. نویســنده و برنده جایزه 
ادبــی جــلال آل احمــد، در بیمارســتان مســیح 
دانشــوری در کمای مصنوعی به ســر می برد و در 
حال دریافت تهویه مکانیکی و مُســکن های قوی 
است. شــرایط بالینی اش را کنترل می کنم و پس 
از انجــام توصیه های لازم بــه همکاران از بخش 

خارج می شوم. 
تهــران را در مقابلــم می بینــم و غبــاری که 
آســمانش را احاطــه کرده اســت و مــن، چقدر 
دلتنگــم. خواب آرامَش من را بــه یاد لحظه های 
روزهــای قبل می افکنــد؛ آن هنگام کــه باوجود 
شــرایط خطیر و درد بســیار، هیچ گاه با همکارانم 
جز با کلام زیبا و آرامِش همیشــگی سخن نگفت 
کــه حتی در لحظه های قبــل از خواب مصنوعی 
از همــکارم که شــانه اش را به نشــانه همدلی و 
تســکین گرفته بود قدردانی کرد. به تابلویی زیبا از 
اخلاقی می نگرم که تاکنون این انســان از روزهای 
حضورش در بیمارستان به نمایش گذاشته است؛ 

چنان که از دلسوزان فرهنگ انتظار می رود. 
پرده دوم

فیــروز زنوزی جلالــی پس از تحمــل دوره ای 
ســخت از بیمــاری درگذشــت. باوجــود ســیر 
پیش رونده بیماری ریوی و شرایط دشوارش، خبر 

را نمی توانم باور کنم. 
به لحظه هایی می اندیشــم که قبــل از انتقال 
به واحد مراقبت های ویــژه، بر بالینش، از امید به 
بهبودی هرچه سریع ترش گفتم تا آخرین خاطره از 
لحظات حضــورش در بخش برایم رقم بخورد؛ و 
او درحالی که به آسمان می نگریست با معبودش 
با دســتان و نگاهش سخن گفت. یادش گرامی و 

روحش غریق رحمت ازلی... . 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

رازهاي تهران

از ســرگرمی ها و کلاس هــای تجربــی دختران و 
بانوان، کلاس های خیاطی و گل دوزی و بافتنی بود که 
در کوچــه ثقفی، روبه روی خانه ما، یکی از خانه ها به 
آن می پرداخــت و عده ای از دختران و بانوان محل در 
آنجا آموزش می دیدند و بــرای خود و دیگران لباس 
می دوختند. این کلاس ها گاهی هم با مجوز وزارت کار 
آن روزگار بود. به خاطر دارم که آن زمان ها، صندوقی 
بود که مــادرم پارچه های نو و نفیــس را در طرح ها 
و رنگ هــا و جنس هــای مختلف نظیر حریــر، ترمه، 
مخمل، ابریشم، زربافت و ساتن در آن نگه می داشت 
و همیشه هم آن صندوق بوی نفتالین می داد و هربار 
که می خواست لباس تازه ای برایمان بدوزد، پارچه ای 
را از پارچه های نفتالین زده درون صندوق برمی داشت.
بیشتر این پارچه ها، هدیه یا سوغاتی های خویشان 
و دوستان و برخی از آن ها ارمغان سفرهای زیارتی یا 
سیاحتی پدرم، مادرم یا دیگر بستگان به لبنان، اردن، 
ســوریه (یا به گفته قدیمی ها، شامات که هر سه آنها 
را در برمی گرفت)، فلسطین، کربلا، نجف، مکه، مدینه، 
مشهد، ترکیه و گاهی کشــورهای اروپایی بود. گاه در 
بین این ســوغاتی ها، گالش های زنانه مشکی رنگ و 
براق خارجی یافت می شــد کــه درون آنها با مخمل 
قرمز زیبایی پوشیده شــده بود. این کفش ها که پا در 
آن ها بســیار راحت بود، مخصــوص مادربزرگم بود. 
بخشــی از پارچه های درون صندوق نیز، پارچه هایی 
بــود که با مادرم، از ســفرهای زیارتی یــا از بازار یا از 
«مغازه ای روسی» در لاله زار می خریدیم. در گوشه ای 
از بــازار تهران در اطــراف امام زاده زید، درســت در 
ضلــع جنوبی مدرســه حافظ، پارچــه فروش هایی 
بودند که مغازه ای نداشــتند، بلکه در پیشخوان های 
آهنــی، جنس خــود را عرضه می کردنــد و به آن ها 
کیلویی هــا می گفتند. این پارچه ها در واقع قواره های 
ناقص پارچه هایی بود که قبــلا فروش رفته بودند و 
آخر طاقه آن ها باقی می ماند. این پارچه ها که در بین 
آن ها نمونه های گران قیمت هم یافت می شد، ارزان تر 
از پارچه های مغازه بود ولی برای همه کس نمی شد 
از آن لباس دوخت، به قول امروزی ها تک ســایز بود، 
هرچند در میــان آن ها پارچه هــای نفیس هم دیده 
می شــد و مشتری های فراوان داشت. قسمتی از بازار 
پارچه فروش ها و کیلویی ها در روزهای شنبه تعطیل 
بود؛ زیــرا آن ها آیین کلیمی داشــتند و در آن روز به 
کســب وکار نمی پرداختند و در شرایط عادی چراغی 
هم، حتی در خانه، روشــن نمی کردنــد. مادرم آخر 
هر ســال، خمس پارچه ها را به این صورت پرداخت 
می کرد که پارچه ها روی هم مي چید، سپس شروع به 
شمارش می کرد و پنجمین پارچه خمس به حساب 

می آمد و کنار گذاشته می شد و در ادامه، باز شمارش 
از یک شروع می شد و باز، پنجمین پارچه کنار گذاشته 
می شــد و ســپس این پارچه های کنار گذاشته شده، 
به امام جماعت پارســای مسجد عودلاجان، مرحوم 
ســید احمد لواسانی، سپرده می شــد تا به نیازمندان 
اهدا شــود. در آن ســال ها، وظیفه دوخــت و دوز به 
عهده خانم خانه بود و از دوخت پرده و پشــت دری 
گرفته تا ملافه  و لباس  اعضای خانواده، همه و همه، 
هنر دست مادران بود. پشــت دری ها بیشتر از تترون 
انتخاب می شد که با گل دوزی و سوزن دوزی تزیینش 
می کردند و باریکه ای از بالا و پایین آن را برمی گرداندند 
و می دوختند و به تعبیر خودشان سجاف می زدند و از 
درون آن کش قیطونی یا نخ قندی می گذراندند و به 
دوسر آن منگوله می زدند تا بتوان آن  را به چهار میخ 
کوچک کوبیده بر چهارسوی درها و پنجره های چوبی 
آن موقع، نصب کرد. ملافه تشک ها، بالش ها، پتوها و 
لحاف کرسی نیز از جنس متقال، کتان، چلوار و چیت 
بود که این ها را گاهی از پارچه فروش های دوره گرد یا 
آرشین  مال آلان ها که غالبا کلیمی بودند می خریدند. 
آرشــین مال آلان ها یک نیم متری فلزی داشتند که در 
پارچه فروشــی ها هم بود، آن ها جلوتــر می رفتند و 
جنس خود را داد می زدند و باربری پارچه های آن ها 
را جابه جا می کرد. اما در خانه ما، امکان تأمین پارچه 
با این شیوه ها نبود، برای مثال ما در زمستان سه کرسی 
می گذاشــتیم، یعنی ســه لحاف کرســی و ۱۲ تشک 
و به همین میزان متکا و بالش و پشــتی. چادرشــبی 
که نقــش  و نگاردارتر از بقیه بود، روی کرســی پهن 
می کردند و در خانه ما روی آن قالیچه ای پهن می شد 
کــه هم گرما را بهتر نگه  دارد و هم جلوه ای زیباتر به 
کرســی بدهد. از این رو به ساختمان جهان در خیابان 
بوذرجمهری در غرب چهــارراه گلوبندک می رفتیم. 
این ساختمان آجری قرمزرنگ، یادآور بناهای دهه ۳۰ 
تهران اســت. در اطراف در که به شکل طاق نما بود، 
کنار پنجره های بزرگ آن، سنگ سفید زیبایی کار شده 
بود. در سوی کمرکش ساختمان، دو تصویر مشابه از 
زنی عشایری به چشم می خورد که لباسی چین دار و 
سنتی بر تن و شالی بر سر و سبدی بر روی آن داشت. 
در ایــن مغازه ها همه گونه پارچه هــای بافت داخل 
عرضه می کردند و شــاید مالک آن، صاحب شــرکت 
جهان چیت بود. به هر حال ما از این جا پارچه ها را به 
صورت توپی خریــداری می کردیم. مادرم پارچه های 
بردار یا دولا عرض، یعنــی پر عرض را ترجیح می داد 
و آن هــا را از عرض کنار هم می گذاشــت و با همان 
چرخ خیاطی دســتی اش به یکدیگــر می دوخت تا 
بتواند برای لحاف ها و لحاف کرســی ها و تشــک ها 
و بالش هــا و پتوهــا، ملافه بــدوزد. گاهــی ما هم 
دســتگیره چرخ را می گرفتیم که مثلا کمک کنیم، در 
حالی که می خواســتیم بازی کنیم. این جا بود که خط 
دوخت و دوز بالا- پایین می شــد و مــادرم دوباره باید 

پارچه را می شکافت و از نو می دوخت.

دنیاي پر از پارچه لاله زار

 احمد مسجد جامعی

پیشنهاد

دومین شــماره نشریه تخصصی 
«شــیوه» روانــه بازار شــد. این 
دوماهنامــه تخصصی هنر، جلد 
خود را به گفت وگویش با حسن 
معجونی اختصــاص داده و در 
کنار آن به بررسی وضعیت تئاتر 
بــا حضور  ایران  خصوصــی در 
چهره هایی چون اصغر دشــتی، 
پریسا مقتدی، مصطفی کوشکی 
پرداخته  کوهســتانی  امیررضا  و 
اســت. در زمینه سینمای جهان 

نیز، پرونده اصلی این شــماره شــیوه، به میشائیل 
هانکه اختصاص دارد؛ چهره ای که سینمای امروز 

جهان را تحت تأثیر خود قرار داده 
است. نگاهی به جایزه نوبلی که 
امســال به باب دیلان اختصاص 
پیــدا کــرد، بررســی وضعیــت 
فــرش ایرانــی در گفت وگــو با 
نگاهی  و  بهشــتی  ســیدمحمد 
آمریکایی  هنرمنــدان  زندگی  به 
در دوران حکمرانــی ترامــپ از 
دیگر مطالب این شــماره نشریه 
هستند. «شیوه» به مدیرمسئولی 
سردبیری  و  رجبی معمار  مهدی 
سیدعماد حســینی در ۲۳۰ صفحه و با قیمت ۱۵  

هزار تومان روی دکه هاست. 

دکتر سیدحسین مجتهدي* 
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